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  مدرس و پژوهشگر  -محمد مهدي مقدادي

 
 

  چكيده
در فقه اماميه و » و غير مالي صغار قلمرو ولايت قهري در امور مالي«مقاله حاضر به بررسي 

مفهوم و مبناي ولايت , بخش نخست اين نوشتار. حقوق مدني ايران اختصاص يافته است
عه قرار مي دهد و نيز اين پرسش را دنبال مي كند كه تصدي ولايت قهري قهري را مورد مطال

در دو ) صغير(گستره و دامنه ولايت قهري بر مولّي عليه , و در بخش دوم. است با چه كسي
  .شود تحقيق و بررسي مي) امور مالي فرزند و امور غير مالي فرزند(مبحث 

 واقع مسؤوليت سرپرستي و حفظ صلاح در, گردد كه ولايت قهري در اين مباحث ثابت مي
و مصلحت مولّي عليه است و با آن كه از حوزه وسيع و دامنه گسترده در شؤون مالي و نفسي 

و رعايت غبطه صغير آن را محدود » مصلحت«ليكن عنصر محوري , مولّي عليه برخوردار است
 .و منضبط مي سازد و از خطرهاي احتمالي آن مي كاهد

  
  واژگان كليدي
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  مصلحت, امور غير مالي فرزند, امور مالي فرزند, صغير, پدر,  ولايت قهري
ولایت قهری، تأسیس حمایتی برای سرپرستی و حفظ محجوران بویژه صغار و اداره 
امور آنان است که در شریعت مقدس اسلامی و قانون مدنی ما مورد عنایت خاص قرار 

عیت انسانی و نیروی کار و تولید آینده از آنجا که صغار بخشی عظیمی از جم. گرفته است
دهند و سلامت و بهروزی ایشان تأثیر کامل در سعادت و پیشرفت جوامع  را تشکیل می

اش در مراقبت، کامیابی و تربیت صغار، از  دارد، ولایت قهری با توجه به نقش عمده
  .اهمیت خاصی برخوردار گردیده است

رات گسترده برای ولی قهری در امور مولی از سوی دیگر، به لحاظ منظور شدن اختیا
هایی برای اقتدارگرایی، پدرسالاری و روی آوردن به اقدامات و  علیه و وجود زمینه

  .حد و حصر، بر حساسیت این موضوع افزوده شده است تصرفات بی
در مقاله حاضر کوشش شده است ضمن مطالعه مفهوم، ماهیت و مبانی ولایت قهری، 

ترین پرسش  ن در امور صغار به دقت تحلیل و بررسی گردد و به اساسیدامنه و گسترۀ آ
این تحقیق پاسخ داده شود که قلمرو واقعی ولایت قهری چیست و مرز حقیقی آن 

  کجاست؟
ولایت «بدین سان مقاله در دو بخش تنظیم گردیده است؛ در بخش نخست با عنوان 

العه شده و در ضمن مشخص ، مفهوم و مبنای ولایت قهری مط» قهری و ولی قهری
  .گردیده است که ولایت قهری با چه کسی است

، ولایت پدر در امور مالی فرزند،  و ولایت »دامنه ولایت قهری«در بخش دوم با عنوان 
فرزند ، به بحث کشیده شده و در مورد نقش محوری ) غیر مالی(پدر در امور نفسی 

بندی و  در نهایت جمع. ه استمصلحت و غبطه صغیر در این باره گفتگو گردید
  .گیری مباحث در هشت بند به انجام رسیده است نتیجه
 

   ولايت قهري و ولي قهري :بخش اول
  

  الف ـ  مفهوم و مبناي ولايت قهري
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 ریشه در این معنا دارد که دو چیز  ولی و سایر مشتقات آن در لغت عرب، واژه ولایت، 
 ص  ،  ه1420, الراغب الاصفهانی( ای نباشد نشان فاصلهدر کنار هم آن چنان قرار گیرند که میا

یاری، سلطه و تصدی امر  دین جهت این ماده در قُرب و نزدیکی، دوستی،  ب .)547
  .زیرا در کلیه این موارد نوعی همراهی و اتصال برقرار است. استعمال شده است
به معنی یاری و » ولایت«به معنای اِمارت و سلطنت، و » وِلایت«: اند اهل لغت گفته
 و برخی .)228ص , 5 ج  ،   ه1390  الجزری؛ 404 ص ، 4ج , تا ، بیالفیروز آبادی( نصرت آمده است

  .)572 ص ،1377, المشکینی(اند بطور کلی آن را قیام به امر شیء و تسلّط بر آن معنا کرده
ن باشد، در اصطلاح فقه، ولایت، سلطنت بر غیر است به دلیل عقل یا شرع، چه بر جا

بعضی از فقهای اهل سنت نیز در . )210ص , 3 ج  ، ه1362, آل بحر العلوم( چه بر مال یا هر دو
قدرتی است شرعی که صاحبش به واسطه آن مالک تصرف در شؤون «: اند تعریف آن گفته

  .)1 ص  ، ه1412, الحصری( ».باشد دیگری بطور جبری می
 مرحوم دکتر  اند؛ را مدّ نظر داشته فقهی آن نیز در تعریف ولایت، اصطلاح  حقوقدانان 

عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به  ولایت، «: است نوشته امامی 
  .)202ص , 5 ج ،1376, امامی( »دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد کسی می

 گردد حق و تکلیف میخوب است بدانیم ولایت در این مفهوم، واجد ماهیتی آمیخته از 
 ؛ یعنی از یک سو تکلیفی در جهت حمایت، کاراندیشی و حفظ )393 ص ،1339, شایگان(

صلاح مولی علیه است و از سوی دیگر با داشتن اختیارات و امتیازات ناشی از این اقتدار 
  .گیرد ای از حق به خود می قانونی، و روا نبودن ممانعت و مزاحمت دیگران با آن، چهره

و فردی که تحت ولایت و سرپرستی او قرار » ولی«سی که دارای سمت ولایت است، ک
موضوع ولایت هم عبارت است از نفس، شؤون شخصی،  . نام دارد» مولیّ علیه«گیرد،  می

اموال و حقوق مالی مولّی علیه، که شامل انجام کلیه تصرفاتی که به مصلحت اوست و نیز 
  .شود اداره امور مالی وی می

ای  ولایت عام، سلطه. اند اید دانست که ولایت را به مفهوم عام و خاص تقسیم کردهب
این . شود دار می کند و اداره امور او را عهده است که شخص بر مال و جان دیگری پیدا می

اما ولایت خاص، که در روابط . شود ولایت شامل پدر، جد پدری و حاکم شرع می
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ست که قانونگذار به منظور اداره امور مالی و گاه تربیت خانوادگی مطرح است، اقتداری ا
به پدر و جد پدری ) یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است(کودک 

  .)209ص , 5 ج ،1376, امامی( اعطا کرده است
پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از «: گوید  قانون مدنی می1194مادۀ 

  .»شود ه میآنان، ولی خاص نامید
لیکن اصطلاح ولایت قهری تنها شامل پدر و جد پدری است که سمتشان بدون 
انتصاب یا تنفیذ از طرف مقام رسمی، به وسیله شرع و قانون مقرر شده است و همین که 

گیرد و  طفل به دنیا آید و حتی در زمان حمل، خود به خود تحت ولایت قهری قرار می
  .ا نخواهد داشتهیچ کس حق تغییر این وضع ر

توان از حکم عقل مستقل به   علاوه بر آن که می امّا در مورد مبانی و ادله ولایت قهری،
لزوم سرپرستی و حمایت از اشخاص ناتوان و محجور و اداره امور و اموال آنان و رعایت 

توان به روایات وارد شده در شرع مقدس در این  مصالح ایشان استفاده برد، نیز می
اشاره کرد، که روی هم رفته ولایت پدر و بعضاً ولایت جد پدری را نیز به اثبات خصوص 

  :رسانند می
الف ـ احادیثی که بطور اطلاق، ظهور در سلطنت پدر بر فرزند و مال او دارد؛ از جمله 

 تو و مالت از آنِ پدرت هستی: پیامبر به مردی فرمود: فرماید  که میروایتی از امام باقر
  .)195ص , 12 ج تا ، ، بیعاملیالحر ال(

 در مورد مردی سؤال شد که کند که از امام صادق  ب ـ  محمد بن مسلم روایت می
برای فرزندانش وصی قرار داده و مالی را نیز در اختیار او گذاشته تا با آن کار کند و 

در اشکالی ندارد، زیرا پدر :  فرمودامام. سودش بین وصی و فرزندان او تقسیم شود
  .)62ص , 7 ج ،1362, الکلینی( زمان حیات خود این گونه اذن داده است

 و،هم(ج ـ روایات زیادی که در باب ولایتِ پدر وجد پدری در تزویج صغار وجود دارد
  .)394ص , 5ج 

, 12 ج تا، ، بیالحر العاملی( د ـ روایاتی که دلالت بر جواز تصرف پدر در مال فرزند دارد
  .) به بعد194ص 
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 سوره بقره را هم با ملاحظه روایات زیادی که در 237اگفته نماند که برخی بزرگان آیه ن
ئی، الخو(  اند دلیل بر ولایت أب وجد قرار داده آمده است، » الذی بیده عقد النکاح«تفسیر 

  .)204ص , 2 ج تا، بی
  

  ب ـ  ولايت قهري با چه كسي است؟
 پدر دارای ولایت قهری است، اما مادر از توان گفت، این است که آنچه بطور مسلمّ می

ولی (حق ولایت بر فرزندش محروم است، مگر آن که به موجب وصایت پدر، وصی 
البته مادر در کنار پدر حضانت طفل را به عهده دارد و در تربیت و پرورش . گردد) خاص

نواده کند و هیچ گاه این حق دستخوش تأمین اقتدار مرد بر خا او مرد را همراهی می
  .»نگاهداری هم حق و هم تکلیف ابوین است«: گوید  قانون مدنی می1168ماده . شود نمی

باشد   البته حضانت نیز مانند ولایت، تأسیسی در جهت حمایت از اشخاص  ناتوان  می
, 2 ج ،1372, کاتوزیان(است » اقتدار قانونی والدین در تربیت و نگهداری کودک«و  به  مفهوم 

 از ولایت متمایز  )نگهداری و تربیت طفل(دین ترتیب از جهت موضوع  ؛ ب)139ص 
ای از ولایت به مفهوم وسیع  گردد، هر چند حضانت خود صورتی از سلطنت و چهره می

حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت «: است مرحوم علامه حلی در این باره نوشته . است
  .)101ص , 3 ج  ، ه1417 ،الحلی( »طفل است
 باید توجه داشت که حضانت نیز به نوعی مشمول ولایت پدر و ریاست او بر منتها

گیرد، با این بیان که تأمین امور مالی برای پرورش و نگاهداری فرزندان  خانواده قرار می
بطور معمول و به حکم قانون بر عهده پدر است و از طرفی هر گاه در روش تربیت و 

ای پیش آید، تصمیم  ان پدر و مادر اختلاف سلیقهشیوه آموزش و نحوه نگهداری طفل می
بدین جهت . پدر مقدم است و مادر باید در انتخاب روش تابع ولی و سرپرست باشد

اند که ولایت پدر ویژه اداره اموال نیست، بلکه شامل حضانت نیز  برخی اساتید یادآور شده
  .)202ص , 2 ج ،1372, کاتوزیان( گردد می
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هر چند به عنوان معاون و   دایره ولایت بر فرزند خارج است، بدین ترتیب مادر از
 1104ماده (همکار پدر موظف به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد است 

  )م.ق
 و 1180نکته دیگر در مورد وجود ولایت برای جد پدری در کنار پدر است که در مواد 

اشت که ثبوت ولایت برای جد پدری از باید توجه د.  قانون مدنی مقرر شده است1181
نظر فقه امامیه امری مسلمّ است و افزون بر وجود روایات کثیر بر صحت آن، مورد اجماع 

 و در این باره اختلاف نظری وجود ) 255ص , 5 ج تا، ، بیالعاملی: بنگرید به( و تسالم فقهاست
  .ندارد

عرض ولایت پدر ثابت است یا به اما در مورد این که آیا ولایت جد بطور مشترک و در 
مشهور علما قائل به . نحو ترتیب و در طول ولایت پدر بر فرزندان، اختلاف شده است

ای که هر یک به صورت مستقل دارای حق  باشند، به گونه اشتراک آنان در ولایت می
ولی در مقابل، جماعتی از فقها ولایت جد را در طول . اند تصرف در اموال مولی علیه

دانند و معتقدند مادام که پدر در حیات است، جد پدری حق هیچ گونه  ولایت پدر می
البته در این خصوص تنها نکاح را به واسطه وجود . تصرفی در شؤون محجور را ندارد

دلیل معتبر بر ولایت هم عرض جد، بلکه اولویت ولایت او نسبت به پدر در این مورد، 
  .)97 ص ا،ت ، بیالحسنی( .کنند استثنا می

  و مرحوم شهید ثانی)266ص , 11 ج  ، ه1415, الکرکی( از بزرگان فقها مرحوم محقق کرکی
ولایت : گویند اند، آنان می  از طرفداران این نظریه )265ـ 266ص , 6 ج  ، ه1416, تا ، بیالعاملی(

تر بر طفل ابتدا برای پدر و آنگاه برای جد پدری نزدیک و سپس برای اجداد پدری دور
  ١.کنند که با وجود اقرب، ولایتی برای ابعد نیست است و چنین استدلال می

این که برخی به «: نویسد لیکن مرحوم صاحب جواهر به طرفداری از نظر مشهور می
علتّ شدت اتصال و ارتباط پدر به طفل و این که ولایت جد به واسطۀ ولایت پدر تأمین 

اند، صرف ظن و گمان است و هر گمانی برای  هشود، معتقد به تقدیم ولایت پدر شد می

                                                 
  . سوره انفال تقریر شده است75این دلیل با توجه به آیه  -1
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مجتهد حجت نیست، از سوی دیگر قطع و دلیل معتبر از اجماع و غیر آن، بر خلاف این 
  .)432ص , 28 ج ؛ 101ص , 26ج تا،  بی ،النجفی( »نظریه داریم

الحلّی، ج ( گردد که اجماع با این وجود، با بررسی کلمات فقها و نصوص وارده معلوم می
, 14تا، ج بی, الحر العاملی( و روایات دال بر وجود ولایت جد پدری در کنار پدر، )594 ص ,2

 اختصاص به باب نکاح و تزویج صغار دارد و شاید از جهت اولویت و ) به بعد217ص 
اند، در حالی که قطعی  اهمیت نکاح، این حکم را به اموال و سایر امور صغار تسرّی داده

  .ی درنگ، بسیار استبودن این اولویت جا
با این همه، قانون مدنی ما از نظریه مشهور پیروی نموده و ولایت جد پدری را در 
عرض ولایت پدر پذیرفته است، هر چند در رسوم اجتماعی ما، به فعلیت رسیدن اقتدار 

, کاتوزیان( ولایی جد پدری، منوط بر این است که ولایت پدر به علتی از بین رفته باشد
شود که جد پدری با وجود   ، و در اشکال فعلی خانواده نیز کمتر دیده می)203ص ، 1372

پدر دارای صلاحیت، اقدام به دخالت در امور صغار نماید و گویا با در نظر گرفتن اوضاع 
شناسد و یا به خود اجازۀ اِعمال آن را  و احوال، چنین حقی را برای خویش به رسمیت نمی

ت فعلی و فرهنگ کنونی این پدر است که با فرزند خویش اُنس و دهد، زیرا در وضعی نمی
شاید . شود شناسد و بار مخارج او را متحمل می یابد ، روحیات او را بهتر می ملاطفت می

، در زمان 23/11/53 قانون حمایت خانواده مصوب 15گذار در ماده  به همین جهت قانون
د  پدری در ادارۀ امور نوادۀ خود قائل نبود سمتی را برای ج حیات و سلامت و لیاقت پدر، 

و تنها در صورت سقوط یا تعلیق ولایت پدر، این سمت را با تصویب دادگاه شهرستان 
  1.داشت منظور می

  
  دامنه ولايت قهري

ها بر یکدیگر است؛ لیکن ضعف، ناتوانی و   اصل بر عدم حاکمیت و ولایت انسان
رپرستی، مراقبت و حمایت همه جانبه موجب شده تا نقصان خرد در صغار و نیاز آنان به س

                                                 
  . قانون مدنی فسخ شد1182 و 1181 و در تأیید مواد 1361ماده مزبور ضمن اصلاحات سال  -1
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به . ای وسیع برای ولی قهری منظور گردد با اختیارات زیاد و گستره» ولایت«تأسیس 
ای که کلیه امور مربوط به آنان را از قبیل اداره اموال و دارایی، نگاهداری و مراقبت،  گونه

ز این رو مفهوم ولایت قهری را ا. تربیت و آموزش را تحت نظارت و حمایت داشته باشد
  .اند شامل امور مالی و نیز امور غیر مالی و شؤون مربوط به نفس مولی علیه دانسته

بسیاری بر این باورند که ولایت اختصاص به اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه دارد 
 ؛72 ص،1338,حایری(یا بخش عمده و اصلی ولایت ناظر بر آن است. ) 140 ص ،1350, عاملی(

  .)204ص , 2ج , 1372کاتوزیان 
رود که این قبیل نویسندگان در تفکیک موضوع و قلمرو حضانت از  ولی گمان می

اند که اگر ولایت شامل امور غیر مالی نیز بشود، در  اند و چنین پنداشته ولایت گرفتار گشته
  1.موارد بسیاری با مفهوم حضانت یکسان خواهد شد

که بر پایه مبانی و ادله ولایت قهری و با عنایت به وضعیت ولی حقیقت این است 
خاص صغار، ناچاریم که اصل را بر فراگیری و عمومیت دایره ولایت قرار دهیم، مگر آن 
 چه که با دلیل معتبر استثنا شده باشد؛ از قبیل استقلال صغیر در انجام عبادات غیر مالی

 که پدر بعنوان ولی قهری از حق اقدام در کلیه امور نتیجه این. )138ص , 2 ج  ، ه1418, الحلّی(
تواند هر گونه تدبیر و تصرفی را  مالی و غیر مالی فرزندان صغیر خود برخوردار است و می

دهد، در اموال و داریی مولی علیه انجام دهد، از سوی دیگر در  که مناسب تشخیص می
ور غیر مالی فرزند، بعنوان مورد شیوه نگاهداری و حضانت و روش تربیتی و سایر ام

ریزی و تصمیم نهایی را به عهده گیرد و حتی در تأدیب یا  سرپرست و ولی او، برنامه
چه، همان طور که پیشتر بیان کردیم، حضانت . تزویج وی اقدام مقتضی را به عمل آورد

  .گیرد طفل نیز در قلمرو ولایت پدر قرار می
 چندان هم مطلق و تابع خواست  قتدار قانونی پدر،با این همه، باید توجه داشت که این ا

و در واقع آنچه فلسفه و حکمت این تأسیس و اختیار بوده، خود حد و  و اراده او نیست، 
  .نماید مرز آن را نیز مقرر می
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توضیح این که، به رغم عمومیت و فراگیری دامنه ولایت بر به صغار، ولی قهری 
هر تصمیم یا تصرفی را در مورد شؤون مولی علیه و تواند به میل و سلیقه خویش  نمی

اند، ولی  نظران ابراز داشته بلکه همان گونه که بسیاری از صاحب. اموال او عملی سازد
های خود، مصلحت مولی علیه را منظور  قهری موظف است در این قبیل تدابیر و تصرف

, 2 ج ،1374, صفایی و امامی(نماید و نباید عملی را بر خلاف مصلحت و غبطه او انجام دهد
  .)251 ص ،1372,  ساکت؛ 169ص 

بر این اساس، اگر رعایت مصلحت مولی علیه را شرط اقدام و تصرف ولی در امور 
صغار قرار دهیم، باید دامنه اختیارات ولایت قهری را بر غبطه و صلاح مولی علیه محدود 

ه ما حاکم نیست و در مورد این که ای در فق البته پیرامون این مطلب نظریه یگانه. سازیم
هایش باید مصلحت مولی علیه را در نظر بگیرد یا این که صِرف  ولی قهری در تصرف
کند، میان فقهای ما بحث و اختلاف  های وی کفایت می ها و تصرف نبودن مفسده در اقدام

  .نظر وجود دارد
 حلی و شهید اول و بسیاری از فقهای عظام، از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه

 علامه ؛ 213 ـ 212ص , 2 ج  ، ه1410, الحلّی؛ 200ص , 2 ج تا ، ، بیالطوسی( الرحمۀ ـ دوم ـ علیهم
 رعایت صلاح و )33ص , 4 ج  ، ه1414,  شهید ثانی؛ 318ص , 3 ج ، شهید اول؛ 135 ص ،2ج ,حلی

م فاضل اصفهانی اند و از مرحو مصلحت را در تصرفات ولی دربارۀ مولی علیه شرط کرده
نقل شده است که متقدمـان فقها بدون استثنا قائل به اعتبار مصلحت و تصرف ولی 

 حتی برخی بر معتبر بودن مصلحت و غبطه مولی علیه ).152 ص ،  ه1416, الانصاری(باشند می
ز  ا.)559ص , 2 ج  ، ه1418, الحسینی المراغی(اند  در مشروعیت اقدامات ولی، ادعای اجماع کرده

ص , 1 ج  ، ه1411, مکارم الشیرازی(اند ای به طرفداری از این نظر پرداخته علمای معاصر نیز عده
433(.  

  مرحوم شیخ انصاری، مرحوم نایینی، در برابر، بزرگانی همچون مرحوم صاحب جواهر، 
 ،  ه1416 ، الانصاری؛ 297ص , 28 ج ؛ 332ص , 22 ج تا ، ، بیالنجفی( مرحوم خویی و مرحوم امام

 ج  ، ه1415,  الموسوی الخمینی؛ 20ص , 5 ج  ، ه1417,  التوحیدی؛ 331ص , 2 ج تا ، ، بی الآملی؛152ص 
بر این باور  )264ـ 263ص , 4 ج ،1376, الروحانی(  و نیز برخی دیگر از معاصران)456ص , 2
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دارد اند که نفوذ تصرفات ولی قهری منوط به نبودن مفسده است و ضروتی ن اصرار نموده
  .که غبطه و صلاح مولیّ علیه را نیز در برداشته باشد

توان نهی از فساد و اسراف در اموال و امور مالی مولّی  به گفته اینان از روایات تنها می
:  نقل شده است که فرمودچنانکه در روایت صحیح از امام باقر. علیه را استفاده کرد

ز مقدار نیاز خود بردارد، خداوند فساد را سزاوار نیست پدر از مال فرزندش به بیش ا«
 آمده  و در روایتی از امام صادق)2ح , 195ص , 12 ج تا، بی, الحر العاملی( »دوست ندارد

 ص و،هم( تواند از مال فرزند خود در زمان اضطرار، بدون اسراف بردارد است که مرد می
طلاق ظهور در سلطنت پدر از طرفی نیز احادیث دیگری وجود دارد که بطور ا .)197ـ196

مال فرزند «:  روایت شده که فرمودبر فرزند و مال او دارد، همان گونه که از امام صادق
تو و «:  و همچنین روایاتی که در آن بیان شده است)196ـ195 ص و،هم(».برای والد است

  .)195 ص و،هم( ».باشی مالت از آنِ پدرت می
ای که دلالت  ادّله«: پیروی از این عقیده نوشته استمرحوم سید محمد آل بحر العلوم در 

دهد که صرف عدم مفسده در تصرف  بر جواز قرض کردن پدر از مال طفل دارد، نشان می
کند، زیرا روشن است که در قرض کردن پدر از مال طفل، مصلحتی عاید  ولی کفایت می

اگر ادلهّ نفی ضرر و «: اند ه گفتهایشان در ادام. )271 ص ،1362, آل بحر العلوم(»شود فرزند نمی
وجود نداشت، حتی قول به شرط نبودن عدم مفسده نیز قوی ) روایات(بعضی از نصوص 

  .)وهم( ».بود
های  انجام آن قبیل کارها و تصرف: توان چنین گفت بندی و اظهار نظر می در مقام جمع

 قطع ناروا و فاقد اعتبار شود، بطور که موجب ایراد ضرر بر فرزند و تباهی در اموال او می
قید و شرط پدر بر فرزند  روایاتی هم که به ظاهر دلالت بر سلطنت بی. و نفوذ شرعی است

و اموال دارد، با عنایت به مقررات مسلمی نظیر قاعده سلطه، احترام مال افراد و حرمت 
اند، باید  تهای از علمای معاصر ابراز داش ایراد ضرر و خسارت بر دیگران و طبق آنچه پاره

حکمی استحبابی و اخلاقی تلقی شوند، یا تنها بر حال حاجت و ضرورت پدر حمل 
  .)433ص , 1 ج  ، ه1411, مکارم الشیرازی(گردند
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اند و به ظاهر  وارد شده» أنت و مالک لأبیک«تر، روایاتی که با تعبیر  به عبارت روشن
پدر در قبال فرزند و اموال اوست، در لازمۀ آن روا بودن هر گونه اقدام و تصرفی از ناحیه 

اند که پسر باید حق پدر را ادا کند و خود و مالش را  حقیقت در مقام بیان این نکته ظریف
کنند که پدر در صورت عجز و احتیاج  در خدمت پدر قرار دهد، یا بر این دلالت می

  .تواند نفقه خود را از اموال پسر بردارد می
 دو دیدگاه مزبور، باید چنین نظر داد که ملاحظه حکمت جعل اما در مقام داوری میان

دهد که اساس و طبع این حکم و انتصاب، در حقیقت  ولایت و ریاست برای پدر نشان می
باشد و بعید است که  حفظ غبطه و رعایت صلاح و مصلحت افراد ناتوانی چون صغیر می

از این رو ولی . عل کرده باشدخداوند حکیم برای مصلحت سایران، ولایت بر محجور را ج
تواند فراتر از این محدوده خیراندیشی و صلاح مولی علیه اقدامی  انجام  قهری هرگز نمی

باشد که در تأیید  این استدلال متین در واقع برگرفته از کلام مرحوم شهید اول می. دهد
، ی العاملیابن مکّ( ولی برای مصلحت نصب شده است زیرا،«: دیدگاه نخست فرموده است

  .]پس فراتر از آن اختیاری ندارد[ )352ص , 1 ج تا ، بی
به  «)152 ،نعامالا(و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن : وانگهی در قرآن کریم آمده است

است، تا زمانی که به کمال ) بهتر(ای که أحسن  مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به شیوه
ای است که در آن خیر و صلاح طفل  شیوه» أحسن«اقدام ، بدیهی است که »بلوغش برسد

منظور شده باشد، وگرنه تصرفات لغو و بیهوده یا خالی از مصلحت به هیچ وجه أحسن 
ناگفته نماند که استدلال به این آیه با عنایت به ملاک اصلی حکم آن، . شود دانسته نمی

رد آن و با مسلمّ دانستن شمول یعنی حجر و صغر در ایتام و نیز با الغای خصوصیت از مو
پذیر   به سهولت امکان در صورت فقدان پدر،) بعنوان ولی قهری(خطاب این نسبت به جد 

  .باشد می
بعلاوه، ریشه احکامی چون جواز یا لزوم اقدام برای سرپرستی افراد محجور و ناتوان و 

ع مقدس نیز رسیده  برگرفته از بنای عقلاست که به تأیید شر حفظ اموال و نفوس آنان،
است و روشن است که ملاک اصلی در این خصوص نزد خردمندان، حفظ مصالح افراد 

نهایت این که اگر به لحاظ ادله . تحت سرپرستی است، نه مصلحت و منفعت سرپرستان
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شرعی معتقد به لزوم حفظ غبطه و رعایت خیر و صلاح مولّی علیه در تصرفات ولایی 
: بنگرید به( احتیاط در نفوس و اموال باید چنین شرطی را منظور داریمنگردیم، بناچار از باب

  .)274 ص تا ، ، بیالمامقانی
احوط در ولایت «از همین رو مرحوم صاحب جواهر در پایان این بحث فرموده است، 

  .)333ـ332ص , 22 ج تا ، ، بیالنجفی( .»ابوین و غیر آن دو، مراعات مصلحت است
پذیرفت که نظریه مبتنی بر لزوم رعایت مصلحت مولی علیه در روی همین جهات باید 

های ولی و سرپرست او از نظر فقه دارای اعتبار و وجاهت بیشتری است و  تدابیر و تصرف
های ولایی  در تمام تصرف» شرط ارتکازی«حق با دیدگاهی است که عنصر مصلحت را 

  .)141 ص ،1374, قاری سید فاطمی(اعلام کرده است
 1187 تا 1182وق ما نیز شرط رعایت مصلحت مولّی علیه بخوبی از مفاد مواد در حق

همچنین . شود  قانون امور حسبی استفاده می83 و 81  ، 80، 79قانون مدنی و نیز مواد 
 باشد  قانون مدنی راجع به وکالت نیز در این خصوص قابل استناد می667ملاک ماده 

  .)170ص, 2ج ، 1374,  صفایی و امامی:بنگرید به(
با این ترتیب، برغم گستردگی صلاحیت ولایی پدر در فرزند محجورش، باید اعتراف 
نمود تنها چیزی که قلمرو سرپرستی و ولایت او را در این زمینه محدود و منضبط 

  .سازد، حفظ غبطه و رعایت صلاح و مصلحت فرزند است می
ای منظم و معیاری دقیق نیست،  هالبته باید اذعان داشت که مصلحت و غبطه دارای ضابط

بلکه در حقیقت مفهومی نسبی و متغیر است که با توجه اوضاع و احوال و شرایط خاص 
دار در تشخیص آن نیز عرف و خردمندان  گردد و مرجع صلاحیت موضوع، مشخص می

شود  گوناگونی اوضاع و احوال و تفاوت عرف و فرهنگ در جوامع سبب می. جامعه است
های متفاوتی به خود بگیرد، چه بسا عرف جامعه در شرایطی، عملی را به   جنبهتا مصلحت

ای دیگر در شرایط متفاوت نامناسب  صرفه و صلاح مولّی علیه به حساب آورد و جامعه
  .قلمداد شود
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با این همه، باید اصل را بر این نهاد که اقدام ولی قهری برای خیرخواهی و مصلحت 
تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است، معتبر و دارای نفوذ حقوقی باشد و  مولّی علیه می

  .است و نیاز نیست که ولی به اثبات حسن نیت یا مفید بودن عمل خویش همت گمارد
  رود، پا برجاست؛ می است این اصل در مواردی که احتمال سود و زیان مولی علیه بدیهی

مانند (ن به ضرر و زیان اوست لیکن در مورد اموری که به حسب عادت یا طبیعت آ
بخشیدن اموال، به گرو نهادن مال او برای وام دیگری، شوهردادن بدون مهر،عفو قصاص یا 

  .را در دادگاه اثبات نماید) وجود غبطه صغیر(رسد که ولی باید خلاف ظاهر  به نظرمی) دیه
ر بر فرزند صغیر ترسیم دامنه و قلمرو کلی ولایت پد با توجه به آنچه تا کنون گفته شد،

تر این گستره، شایسته است به مطالعه دامنه  شود، اما برای شناخت بهتر و دقیق ممکن می
  :بپردازیم) نفسی(ولایت پدر بر فرزند در دو مبحث امور مالی و غیر مالی 

  
  

  ولايت پدر و امور مالي فرزند
اداره اموال و در این مبحث، نخست مطالبی دربارۀ اختیار و نمایندگی عام پدر در 

کنیم، و پس از آن پیرامون پرداخت  دارایی فرزند و ضرورت رعایت غبطه وی مطرح می
  .نفقه فرزند و رابطه آن با سرپرستی و ولایت پدر سخن خواهیم گفت

  

  ـ  اداره اموال و دارايي فرزند١
 956ماده (اند  اشخاص محجور از جمله صغار برخوردار از اهلیت دارا شدن و تمتع

شوند، لیکن قانونگذار برای حمایت از  و مالک اموال و دارایی و کلیه حقوق مالی می.) م.ق
این قبیل افراد که از اداره اموال و اجرای حقوق خویش ناتوانند، آنان را محجور شناخته و 
از تصرفات مالی منع کرده است و در عوض نظارت بر اموال و اداره دارایی آنان را به 

  . اولیای قهری سپرده استدلسوزانی چون
چنانکه پیشتر بیان شد، صلاحیت پدر بعنوان سرپرست و ولی قهری به فرزندان محجور 

قانونگذار مدنی نیز به صراحت این مطلب را در . خویش به صورت گسترده مطرح است
در کلیه امور مربوط به «:  قانون مدنی مقرر داشته است1183امور مالی پذیرفته و در ماده 

بنابراین، پدر در اداره و . »باشد موال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نمایندۀ قانونی او میا
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تواند هر  اصلاح اموال و حقوق مالی فرزند صغیرش، دارای نمایندگی عام است و می
  .دهد، به نام یا به حساب او انجام دهد اقدامی را که مناسب تشخیص می

دادرس را در اختلاف «لی، بعنوان یک قاعده کلی گمان وجود نمایندگی عام برای و بی
رهاند؛ زیرا در هر مورد که نتواند از مفاد و روح قوانین  مربوط به اختیار او از تردید می

شناسد و برای نافذ  مرزی برای این قلمرو وسیع بیابد، ولی را نمایندۀ مولّی علیه می
  .)215ص , 2 ج ،1372, یانکاتوز( »شناختن اعمال او نیازی به مجوزّ خاص ندارد

همچنین روشن است که از نظر وحدت ملاک ولایت و قیمومت، بلکه اولویت مقام 
توان کلیه اختیارات قیمّ را که در قانون مدنی و قانون امور حسبی  ولایت و سرپرستی، می

برای پدر هم در نظر گرفت؛ با این تفاوت که دیگر دادستان و دادگاه بر  مقررّ شده است،
در صورتی که محجور، ... «:  قانون امور حسبی73اعمال او نظارتی ندارد، چه بر طبق ماده 

  .»ولی یا وصی داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد
تواند بر حسب  بدین ترتیب، ولی قهری بعنوان دلسوزترین فرد به مولی علیه می

 اموال منقول و غیر منقول محجور را تشخیص خود و بدون کسب اجازه از مقام قضایی،
گذارد یا   اسناد و اشیای قیمتی مولی علیه را نزد دیگری ودیعه  ،)ح.ا. ق83 و 81ماده (بفروشد 

 دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد ،)ح.ا. ق84ماده (پول او را به بانک بسپارد 
ای کند که در نتیجه آن خود مدیونِ  معامله اموال او را به رهن گذارد یا  ،.)م. ق1242ماده (

 1240ماده ( و حتی از طرف مولّی علیه با خود معامله کند .)م. ق1241ماده (مولّی علیه شود 
  .و مانند اینها ... .)م.ق

سازد، همان غبطه و مصلحت  آنچه اختیارات گسترده پدر را با محدودیت مواجه می
، ولی قهری در اقدامات و تصرفات خویش در چه، همان گونه که گفتیم محجور است؛ 

اموال مولّی علیه موظف به رعات خیر و صلاح اوست و نباید عملی را بر خلاف خیر و 
تواند مال او را به کمتر از قیمت عادلانه روز بفروشد یا مالی  صلاح او انجام دهد؛ مثلا نمی

گی از طرف او به تجارتی که بر را برای او به مبلغ بیشتر از ثمن رایج بخرد یا به نمایند
تواند بدون ضرورت برای او   مبادرت ورزد؛ چنانکه پدر نمی آور است، حسب معمول زیان

شاید بتواند اذن دهد که صغیر در حدود «اما . وام بگیرد یا مال او را به دیگری ببخشد
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شد متعارف هدایایی به اقوام و خویشان و دوستان خود بدهد؛ زیرا این عمل در ر
شخصیت محجور و رفع نیازهای روانی و عاطفی او مؤثر است، عرفاً خلافِ مصلحت 

  .)170ص , 2 ج ،1374, صفایی و امامی(  ».مولّی علیه نیست
با این وجود ، باید اعتراف نمود که گاه در مواردی اختیار پدر و کیفیت رعایت غبطه از 

از جمله . باشد ردیدهای جدی مواجه میجانب او در اداره اموال و دارایی مولّی علیه با ت
ها و  این که ممکن است پدر در مواقعی برای اصلاح و اداره امور مالی فرزند خویش راه

تدابیر مختلفی را در نظر آورد که همگی بنوعی منفعت و مصلحت مولی علیه را تأمین 
رین را برگزیند کند؛ لیکن آیا لازم است پدر با دقت و وسواس، تدبیر اصلح و سودمندت می

  و عملی سازد؟
ای از محققان قرار گرفته است و در پاسخ آن به متانت این  این پرسش مورد عنایت پاره

اشکالی در جواز تصرفات دیگر و ترک اقدام اصلح نیست؛ زیرا دلیلی بر «: اند گونه نگاشته
این که اضافه بر . وجوب رعایت اصلح وجود ندارد و احدی نیز بدان قائل نشده است

شود که در شریعت  ترین، سبب حرج شدیدی می موجب مراعات تدبیر اصلح و شایسته
 ».باشد نفی گشته است و از طرفی موجب مخالفت با سیره و رویه عملی عقلا می

  .)14 ص تا ، ، بیالاصفهانی(
تردید دیگر در مورد اعمالی است که ولی قهری به  نمایندگی از سوی محجور و در 

شود،  دهد، اما در تشخیص مصلحت دچار اشتباه می ت مصلحت وی انجام میجهت رعای
گردد،  ای که نتیجه کاربر خلاف خواست و انتظار او به زیان مولّی علیه منتهی می به گونه 

مانند جایی که پدر به جهت افزودن بر سرمایه فرزند خود، اموال او را به تجارت 
  .بیند  حوادثی ناکام مانده، ضرر میدهد، و از قضا طی سودآوری اختصاص می

بعضی از اساتید حقوق بر این اساس که معیار در رعایت غبطه، مصلحت و غبطه واقعی 
است، نه آنچه را که ولی غبطه تصور نماید، این گونه اعمال را فاقد اعتبار حقوقی 

 قبیل معاملات ؛ در حالی که انصاف بر این است که این)213ص , 5ج ، 1376, امامی(اند دانسته
شود  که توسط ولی قهری درحدود متعارف و به انگیزه حفظ مصلحت مولی علیه انجام می

بندد، دارای اعتبار است، بویژه اگر  و اهتمام لازم را در رعایت منافع و حقوق او به کار می
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ادان ای از است قواعد کلی حاکم بر نمایندگی در معاملات را در نظر آوریم، چه به گفته پاره
ولی قهری مانند هر امین یا نماینده دیگر وظیفه دارد که در حدود متعارف برای حفظ «

به بیان دیگر، تعهد . توان از او انتظار داشت مصلحت مولیّ علیه بکوشد و بیش از این نمی
ج ، 1372, کاتوزیان(»ولی قهری در این باب از نوع تعهدات به وسیله است، نه تعهد به نتیجه

  .)225ص , 2
بدین سان، در مورد اعمال ولی، باید معیار اصلی را حفظ رفتار متعارف و اقدام در 
جهت رعایت غبطه و صلاح مولی علیه دانست، هر چند در عمل به نتیجه مطلوب و مورد 

در نتیجه تنها در مواردی که پدر برای سودجویی یا اغراض شخصی دیگر و . انتظار نرسد
کند، به سبب خارج شدن از حدود ولایت و  ت فرزند اقدام میبدون در نظر گرفتن مصلح

ناگفته نماند که . وظیفه نمایندگی در اداره اموال مولّی علیه باید عمل او را فضولی انگاریم
خروج ولی قهری از این سمت هم در حقیقت امری است خلاف اصل که نیاز به اثبات 

  .دارد
  

  ـ  پرداخت نفقه فرزند٢
 دامنه ولایت پدر بر امور مالی فرزند جای بحث و درنگ دارد، تکلیف از اموری که در

شکی نیست که بر . پدر به تأمین هزینه زندگی و نفقه فرزند خود و بررسی مبنای آن است
حق دریافت نفقه برای هر یک از پدر و فرزند از  اساس رابطۀ همخونی و پدر و فرزندی،

رد و این مطلب مورد اتفاق فقها، بلکه از دیگری در صورت ناتوانی و نیاز وجود دا
ص , 10 ج  ، ه1420 ، الماوردی؛ 336ص , 31ج تا ،  ، بی النجفی:بنگرید به(مسلّمات فقه اسلامی است

541(.  
در صورتی که پدر دارای مکُنت مالی و قادر بر انفاق باشد و فرزند او : اند فقیهان گفته

بر پدر است که نفقه فرزند خویش را . شدنیازمند و عاجز از کسب و تحصیل درآمد با
 مقرر کرده 1199قانون مدنی هم به تبعیت از فقه در ماده  ).187 ، ص  ه1404, الحلّی( بپردازد
پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده . نفقه اولاد بر عهدۀ پدر است«: است

کسی مستحق نفقه است که «: ویدگ  قانون مدنی می1197البته ماده . »...اجداد پدری است
  .»ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی معیشت خود را فراهم نماید
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اولاد واجب النفقه ممکن است صغیر باشند یا بالغ و رشید؛ زیرا  معیار اصلی برای 
 قانون مدنی نیز هر دو صورت را فرا 1199اطلاق ماده . استحقاق نفقه فقر و نداری است

 لازم است محور سخن را در نفقه  گیرد، لیکن با در نظر گرفتن موضوع اصلی بحث، می
  .اولاد تحت ولایت پدر قرار دهیم

گمان در مورد صغیرانی که به واسطه برخورداری از اموال و دارایی بسیار، فاقد ملاک  بی
 او و تأمین اند، باید چنین اظهار نظر کرد که پدر تکلیفی از جهت انفاق بر استحقاق نفقه

های وی از اموال خود ندارد، ولی باید توجه داشت حجر و ناتوانی صغیر و موقعیت  هزینه
این وظیفه را بر ) بعنوان ولی و مدیر اموال و دارایی مولیّ علیه(حمایتی و نظارتی پدر 

دهد که بطور متعارف نفقه و هزینه معاش طفل را از دارایی او بردارد و  دوش او قرار می
 قانون مدنی، 1200علاوه بر این، به موجب ماده . ر راه معاش و نگاهداری او خرج نمایدد

تواند در صورت نیاز و فراهم بودن سایر شرایط، نفقه خود یا مادر فرزندش را از  پدر می
  ).٥١٢ص , ٢الحلّي، ج ( اموال وی تأدیه کند

 و بدون هیچ قیدی، نفقه تنها در میان فقهای ما، مرحوم ابن جنید اسکافی بطور مطلق
: به نقل از(فرزند صغیر را تا زمانی که به حد بلوغ شرعی نرسیده، بر پدر واجب دانسته است

 لیکن اعتنایی به مخالفت او نشده است، لذا مرحوم صاحب ).٤٨٦ص , ٨ ، ج  ه١٤١٤, شهيد ثاني
تا ، ج  لنجفي، بيا(»اختلافی نیست در این که فقر، شرط وجوب انفاق است«: گوید جواهر می

  ).٣٧١ص , ٣١
ی معاصر با توجه به اطلاق روایات معتبر و با استناد به این  ای از فقها با وجود این، پاره

فقراست و این اصل به جهت موضوعی بودن بر اصلِ ) شرط نبودن(که اصل، عدم اشتراط 
حتی آن را به حکمی برائت مقدم است، تکلیفِ پدر به انفاق بر اولاد را مطلق دانسته، 

 ملاحظه روایات وارد شده در ).٢٨٨ـ٢٨٧ص , ٦ج  ،  ه١٤١٧, الصدر(مشهور نیز نسبت داده است
سازد؛ زیرا   وجاهت کلام ایشان را آشکار می،)٢٣٧ـ٢٣٦ص , ١٥تا، ج الحر العاملي، بي(این زمینه

  .اساساً در این روایات صحبتی از شرطیت فقر و عجز به میان نیامده است
، باید قبول کرد که تصور وجود دارایی وافر و مکنت مالی مناسب برای فرزندان وانگهی

گردد؛ چه، اغلب فرزندان صغیر هیچ گونه مالی را در  صغار، فرضی تقریباً نادر تلقی می
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از طرفی، مشاهده . اند تملکّ خویش ندارند و بشدت متکی به سرپرست و والدین خویش
ود دارایی کافی برای فرزند، پدر خود را از لحاظ اخلاقی شود که در مواقعی به رغم وج می

داند و شاید بتوان گفت که عرف نیز چنین انتظاری  موظف به تأمین معاش و هزینه او می
  .از او دارد

رسد  به هر ترتیب، پیرامون انفاق بر فرزند محجور و تأمین مخارج وی چنین به نظر می
. ین وظیفه و علتّ مقدم بودن او بر سایران باشدکه ولایت و ریاست پدر مبنای واقعی ا

چه، در غیر این صورت باید مادر نیز هم تراز پدر موظف به تأمین نفقه فرزند نیازمند خود 
گذار بعد از پدر، جد پدری را ملزم به تکلیف  شود که قانون  از این رو ملاحظه می. بود می

ر شده برای جد پدری، مندرج در مواد مزبور قرار داده است و این به جهت ولایتِ منظو
  .باشد  قانون مدنی می1181 و 1180

 که قانونگذار نفقه را در 1353 قانون حمایت خانواده مصوب 12از سوی دیگر، در ماده 
به دلیل در نظر گرفتن . داد درجه اول بر عهده پدر و در مرحله دوم بر عهده مادر قرار می

بینی شده بود؛ اما به موجب    همین قانون پیش15ر ماده ولایت قهری برای مادر بود که د
 / 15لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت مصوب 

  . قانون مزبور نیز از درجه اعتبار ساقط گشت12 منسوخ گردید و به دنبال آن ماده 58 / 7
آید که پدر در قبال سرپرستی و  ست میاز آنچه تا کنون گفته شد، این نتیجه مهم به د

کند، پس اگر  های وی نقش اصلی را ایفا می ولایت بر فرزند خود در تأمین نفقه و هزینه
طفل از دارایی مناسبی برخوردار باشد، بطور متعارف و مصلحت آمیز مخارج و نفقه او را 

ی بود، بر پدر است که  و اگر فرزند فاقد مال و ثروت کاف1نماید از آن برداشته، مصرف می
  .های معاش و نگاهداری او اقدام کند و حمایت کافی از وی به عمل آورد در تأمین هزینه

  
  ولايت پدر و امور غير مالي فرزند

                                                 
ظر اکثر فقها و بر مبنای قانون مدنی است، لیکن چنانچه آمد، امکان تردید البته این بر اساس ن -1

  .قید و شرط برای پدر در تأمین نفقه فرزند صغیرش فراهم است در آن و طرفداری از تکلیف بی
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چنانکه در ابتدای بخش گفته شد، ولایت و سرپرستی پدر بر فرزند صغیرش تنها به 
دد؛ بلکه شامل امور غیر مالی گر نظارت بر امور مالی و اداره دارایی وی محدود نمی

نظیـر تربیت فـرزند و هـدایت او در امـور معنـوی مانند تحصیل دانش و پیروی ) نفسی(
, ٢،  ١٣٧٢, كاتوزيان(شـود   تـزویج نیز می از مـذهب و احتـرام به شعائر آن و اقـدام و اجازۀ

  ).١٢٦ص
ای از شارحان   شده تا پارهالبته قانون مدنی تصریحی در این زمینه ندارد و همین سبب

 قانون مدنی، دایره اختیارات ولی را تنها به ادارۀ 1183قانون مدنی با یک سونگری به ماده 
 لیکن، مـلاحظه مفهوم ولایت ).٢١٣ص , ٥، ج ١٣٧٦, امامي(دارایی مولّی علیه محدود سازند 

به شمار   فقـهقهری و حدود آن در فقه، بویژه ولایت بر تزویج صغار که از مسلّمات
دهد که قانونگذار مدنی به جهت اهمال   ، نشان می)٨٦ص , ١٠ ، ج ه١٤٠٢, الطباطبايي( رود می

، ١٣٧٥, شايگان .(مرتکب مسامحه گردیده است) امور غیر مالی(وعدم تصریح در این زمینه 
  ).٢٨٥ص 

توان   میبه هر حال، در مقام ارائه یک ضابطه کلی برای ولایت پدر در امور غیر مالی
چنین اظهار نظر کرد که در اینجا نیز پدر بعنوان ولی شرعی و قانونی شخص محجور باید 
در جهت سرپرستی و بر مبنای خیرخواهی و رعایت صلاح و مصلحت فرزندش، کلیه 
اقدامات بایسته و شایسته را به عمل آورد و تدابیر مناسب را اتخاذ نماید و چتر حمایت و 

  .ور فراگیر بر او بگستراندنظارت خویش را بط
 و )م. ق1168مندرج در ماده (حضانت ناگفته نماند  که  مادر  نیز  از  جهت حق و تکلیف 

 1104ماده (باید او را در این راه دشوار یاری و معاضدت نماید  بعنوان همکار و معاون پدر،
که مدیریت و  اقتضای آن دارد .)م. ق1105ماده (، اما سمت ولایت و ریاست پدر )م.ق

  .دار گردد گیری نهایی را در این زمینه  وی عهده تصمیم
توان نظارت بر تربیت  ترین مـوارد ولایت پدر در امـور غیـر مالـی فـرزند، می از عمـده

و نگاهـداری و انتخاب روش درست تربیتی او و دخالت و نظارت بـر ازدواج فرزند را 
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امور و بررسی حدود اقتدار ولایی پدر در آنها نام برد که در ادامه به مطالعه این 
  ١.پردازیم می

 
  ـ  نظارت بر نگاهداري و تربيت فرزند١
تردید مهمترین بخش از امور غیر مالی صغیر به پرورش و تربیت او مربوط است که  بی

, ٤ ، ج  ه١٣٨٩, خوانساري: بنگريد به( شود تعبیر می» حضانت«در اصطلاح فقها و حقوقدانان به 
بر خلاف مسؤولیت اداره دارایی و تدبیر امور مالی صغیر . )١٨٧ص , ٥، ج ١٣٧٦,  ؛ امامي٤٧٢ص 

که به پدر واگذار شده است، قانونگذار در مورد نگهداری، مراقبت و تربیت طفل، با در 
نظر گرفتن اهمیت و حساسیت امر و نقش محوری مادر در این خصوص، او را در کنار 

  و .)م. ق1168ماده (انت را حق و تکلیف ابوین معرفی نموده است پدر قرار داده و حض
 و 1104ماده (ابوین را مکلّف کرده که به همکاری و معاضدت به تربیت طفل اهتمام ورزند 

ماده ( حتی حق تأدیب و تنبیه را برای هر دوی آنها به رسمیت شناخته است .)م. ق1178
  .).م. ق1179

اشت که موقعیت ناشی از ولایت پدر و ریاست او بر خانواده با وجود این، باید اذعان د
به حمایت از وی و  کند که پدر علاوه بر همکاری در نگهداری و تربیت صغیر، ایجاب می

در جهت حفظ صلاح  و مصلحت او نقش سرپرستی و نظارتی را نیز در این زمینه 
  .دار باشد عهده

ای که از  نماید، تنها مشکل عمده ن میدرک و تصدیق چنین ضرورتی به نظر سهل و آسا
 قانون مدنی 1169سازد، مفاد ماده  جهت نظری راه را بر پذیرش این عقیده مسدود می

برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت «: گوید است که می

                                                 
. احمد الحصری نیز این دو مورد را به عنوان دو امر مهم در ولایت بر نفس معرفی کرده است  -1

  .9 ، ص  ه1421، الطلاق فی الفقه الاسلامی، ه، الوصایهیالولا: بنگرید به
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ل اناث خواهد داشت؛ پس از انقضاء این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفا
  ١».که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود

برای مادر در حضانت ) دو سال و هفت سال(بینی حق اولویت در مقاطعی خاص  پیش
ای مطلق بر برتری مادر  طفل، آن هم بدون هیچ قید و شرطی موجب شده تا برخی به گونه

 اساس ).١٦٧ص , ٢، ج ١٣٧٢, يانكاتوز(و تقدم او در نگاهداری و مراقبت از طفل نظر دهند
های  ای در کلمات جمع زیادی از فقیهان که به نحو اطلاق مادر را در زمان چنین اندیشه

ص , ٨ ، ج  ه١٤١٤, شهيد ثاني( خورد اند، به چشم می مزبور نسبت به حضانت سزاوارتر دانسته
  ).٨٦ص , ٢٥تا ، ج   ؛ البحراني، بي٤٢١

 )١٩٢ـ١٩١ص , ١٥ج , الحر العاملي: بنگريد به( حادیث وارد شدهاین در حالی است که بررسی ا
دهد که موضوع برتری و مقدم بودن حق مادر در حضانت،  در این زمینه بخوبی نشان می

از این رو مرحوم علامه حلی . شود تنها به زمان طلاق و جدایی پدر و مادر مربوط می
وند، اگر فرزندشان صغیر باشد، در هر گاه زن و شوهر از یکدیگر جدا ش« : نوشته است

. باشد مادر  به او سزاوارتر است و بعد از این مدّت پدر مقدم می) دو سال(مدت شیر دادن 
, 3 ، ج ه1419, الحلّی(»البته اگر طفل، دختر باشد مادر تا هفت سال از زمان تولّد او مقدم است

  ).102ـ101ص 
 زمان جدایی و مفارقت زوجین اختصاص بنابراین نظریه تقدیم حق مادر در حضانت به

گردد، پس بجاست که  دارد و به هیچ وجه دوران زندگی مشترک خانوادگی را شامل نمی
 قانون مدنی با توجه به همین واقعیت تفسیر 1169اطلاق کلمات فقهای دیگر و نیز ماده 

  .شود
 پدر و مادر از طرف دیگر بعضی از فقها بدون هیچ قیدی حضانت را امری مشترک میان

اند و اساساً سخنی از حق تقدم مادر به میان نیاورده و برای این مطلب ادعای اجماع  دانسته
  ).426ص , 3 ، ج  ه1411, احمد الحلّی(اند هم کرده

                                                 
. مصوبه مجلس را در خصوص حضانت طفل تأیید کرد» مجمع تشخیص مصلحت نظام«اخیراً  -1

  . سالگی در اختیار مادر است طبق این قانون حضانت طفل اعم از دختر و پسر تا هفت
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اند که منظور از احق بودن مادر در دوران شیرخوارگی  ای  دیگر  نیز  معتقد شده پاره
 لذا ).771، ص 1377, الاراکی(دیگر است، نه نسبت به پدرطفل، سزاوار بودن او نسبت به زنان 

به این بیان . اند شاید بتوان گفت که این دسته از فقیهان نیز روی دیگر قضیه را بازگو کرده
که فرمایش آنان تنها ناظر به حال زوجیت و زندگی مشترک زن و شوهر است که با 

  .رسانند  میمساعدت یکدیگر، نگهداری و تربیت طفل را به سامان
آید که در زمان زوجیت  به هر ترتیب با تحلیلی که ارائه شد، این نتیجه مهم به دست می

نگاهداری و تربیت فرزند، حق و تکلیف  برند، و تا موقعی که پدر و مادر با هم به سر می
مشترکی میان آنهاست و لازم است که با توافق و مشورت یکدیگر به این امر اهتمام 

مچنان که قرآن کریم دربارۀ از شیر گرفتن طفل به این نکته اساسی اشاره کرده ورزند؛ ه
با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودک را از شیر  )پدر و مادر(اگر آن دو «است که 
گذار مدنی نیز آنها را به یاری و  قانون  ).233البقره، (  ».گناهی بر آنان نیست بگیرند،

 بنابراین باید اذعان نمود که .).م. ق1104ماده (اه فرا خوانده است معاضدت یکدیگر در این ر
در این دوره هیچ گونه حق تقدمی برای مادر مطرح نیست، مگر این که پدر به جهاتی فاقد 

  .صلاحیت شود
کند که در راستای حمایت و مصلحت  باید عنایت داشت که ولایت پدر اقتضا می

شود، اعمال نظر کند و شیوه حفظ و تربیت  د مربوط میاندیشی در اموری که به غبطه فرزن
از این رو هر گاه در کیفیت نگهداری یا شیوه . طفل را به خیر و صلاح او تعیین نماید

ای پیش آید، مثلا  در استخدام پرستار یا  تربیت فرزند، میان پدر و مادر اختلاف سلیقه
د، باید صلاحدید و تصمیم پدر را تا ای اختلاف کنن فراگیری زبان خاص یا رفتن به مدرسه

جایی که در مقام سوء استفاده از موقعیت خویش برنیامده و بر خلاف خیر و مصلحت 
برخی از اساتید نیز به این نظر تمایل نشان داده،  . مقدم داشت طفل گام ننهاده است،

  ).205ص , 2، ج 1372, کاتوزیان(کند اند که نظم خانواده نیز چنین چیزی را ایجاب می افزوده
) در زمان مفارقت(ناگفته نماند در مواقعی هم که مادر به موجب حق تقدم خویش 

 پدرِ شایسته از اعمال سرپرستی و مسؤولیت حمایت و  شود، دار می حضانت را عهده
بلکه در این صورت نیز بر پدر است که بعنوان ولی طفل بر . گردد ولایت فارغ نمی
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بیت او نظارت کند و به تأمین هزینه و مخارج حضانت نیز اقدام چگونگی نگاهداری و تر
ای از فقهای معاصر حقِ مطالبه اجرت را برای  شاید از همین جهت است که پاره. نماید

  ).286ص , 2 ، ج  ه1410, یئالخو: بنگرید به(اند مادر در این صورت به رسمیت شناخته
  

  ـ  دخالت و نظارت در ازدواج فرزند٢
بارزترین موارد دخالت پدر در امور فرزند که به نظر چهره حمایتی کمتری دارد یکی از 
توان بعنوان نمادی از اقتدار ولایی پدر یاد کرد، دخالت در انتخاب همسر، یعنی  و از آن می

  .ترین چهرۀ زندگی برای فرزند است شخصی
ج، وجود اهلیت و ترین شرایط انعقاد پیمان زناشویی و صحت عقد ازدوا گمان از مهم بی

توانایی قانونی در طرفین عقد است و لازم است که طرفین به سن بلوغ و قابلیت صحی 
نکاح قبل از «: گوید  می1041برای نکاح رسیده باشند، از این رو قانونگذار مدنی در ماده 

د کند صغیر به دلیل فقدان اهلیت نتوان بنابراین، منطق حقوقی ایجاب می. »بلوغ ممنوع است
  .طرف عقد نکاح واقع شود

تواند فرزند نابالغ خود   بر اساس عقیده رایج در فقه اسلامی، ولی قهری می با وجود این،
 قانون مدنی هم 1041پشتوانه چنین باوری که در تبصرۀ ماده . را به تزویج دیگری درآورد

ست که به ، روایات بسیاری ا )237البقره، (منعکس گردیده است، علاوه بر قرآن کریم
به اثبات ) پدر و جد پدری(صراحت وجود چنین اختیاری را برای ولی قهری 

  ).208ـ207ص , 14الحر العاملی، ج : بنگرید به(رساند می
 و حتی فقیهان )587ـ586ص , 2الحلّی، ج (به اضافه، این نظریه مورد اجماع فقهای امامیه

در مجموع امکان ابراز هیچ گونه واقع گشته است و  )379ص , 7ابن قدامه، ج  (اهل سنت
ای  تنها از میان فقهای ما، مرحوم ابن عقیل عمانی به استناد پاره. تردیدی به آن فراهم نیست

، وجود این ولایت را برای جد پدری انکار )205ص , 14الحر العاملی، ج : بنگرید به(از روایات
  ).117ص , 7 ، ج  ه1417, الحلّی(کرده است

هدف و بدون حدّ و مرز   بی ید توجه داشت که این اختیار مسلّم پدر،با این همه، با
منظور نشده است؛ زیرا بسیاری از فقهای ما بویژه علمای متقدم، رعایت مصلحت را در 
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 ).145ص , 12 ، ج  ه1415,  ؛ الکرکی89،  ص      ه1413, العاملی(اند این نوع تزویج شرط نموده
مشهور میان متقدمان، اعتبار مصلحت در «: نویسد باره میمـرحوم آیت االله حکیم در این 

نفوذ تصـرف ولی اجباری در مال است، حتی از کتاب تذکرۀ علامه ادعای عدم اختلاف 
لذا از آن به . اند شـود، جماعتی نیز بدان تصـریح کرده در آن میان مسلمانان استفاده می

, الحکیم( ».سازیم  بدان ملحـق میکنیم و این جا را تعـدی می) تزویج صغار(محل بحث 
البته جمع زیادی از فقهای متأخر هم تنها به نبودن مفسده در این  .)456ص , 14 ، ج   ه1391

، 29تا ، ج النجفی، بی: بنگریدبه(اند مسأله بسنده کرده، رعایت صلاح مولی علیه را شرط ندانسته
  ).198ص  

ان کردیم، هر گونه تصرف و دخالت ولی لیکن همان گونه که در ابتدای این نوشتار بی
در امور مالی و غیر مالی مولی علیه منوط به مراعات غبطه و مصلحت اوست و با عنایت 
به این که اقدام ولایی در ازدواج فرزند امری خلاف اصول اولیه و مغایر با قواعد کلی 

ولّی علیه فقهی و حقوقی است، باید ادله آن را منصرف به حفظ صلاح وخیرخواهی م
  .بدانیم

از همین رو . کند باید افزود که احتیاط در نفوس و فروج نیز چنین چیزی را اقتضا می
در صحت و نفوذ تزویج اب و جد، نبودن مفسده شرط «: مرحوم سید یزدی نگاشته است

 و ).866ص , 2 ، ج  ه1399, الطباطبایی الیزدی(».است، بلکه احتیاط در رعایت مصلحت است
 با پذیرش اعتبار 1370 مصوب سال 1041اینکه قانونگذار مدنی در تبصره ماده نهایت 

عقد نکاح قبل «: مصلحت در تزویج ولایی به تردیدها خاتمه داده و چنین مقرر نموده است
  ».باشد از بلوغ با اجازۀ ولی به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه صحیح می

ولایت و اقتدار پدر را نیز محدود این شاخه از » مصلحت«بدین ترتیب وجود قید 
تواند  بدین ترتیب ولی قهری نمی. کاهد سازد و تا حدودی از خطرهای احتمالی آن می می

  .بدون در نظر گرفتن خیر و مصلحت فرزند خود اقدام به تزویج او نماید
البته باید به خاطر داشت که مصلحت چنانکه پیشتر گفتیم، مفهومی نسبی و متغیر است 

دامنه آن با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمانی و مکانی، با رجوع به عرف و که 
. افزاید شود و همین بر اهمیت موضوع مورد بحث می خردمندان هر جامعه مشخص می
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پس اگر پدری فرزند خویش را به عقد نکاح دیگری درآورد، لیکن عرف، عمل او را 
 است که چنین عقدی را فاقد صحت و اعتبار مقرون به صلاح و صرفه فرزند نداند، لازم

ای از فقیهان نیز بر چنین باوری اصرار دارند که تزویج ولایی واقع شده  پاره. حقوقی بدانیم
) پس از بلوغ(بر خلاف صلاح صغیر بکلی باطل است و حتی اجازه بعدی مولّی علیه 

  ).همو ، همانجا.(شود موجب صحت آن نمی
آید که قانونگذار در بیان حکم این ماده از  ن مدنی هم برمی قانو1041از ظاهر ماده 

همین نظر پیروی کرده است؛ زیرا صحت عقد را منوط به رعایت مصلحت مولی علیه 
از برخی علمای معاصر نیز تقریر جالبی در بیان مبنای این نظریه نقل شده . نموده است

صحت و فساد عقد، مورد شک و در تزویج ولایی غیر مصلحتی،  « :است، به این گونه که
و در جای خود به اثبات رسیده که در صورت شک در . تردید است، نه لزوم و جواز آن

زوجیت در (صحت یا فساد قراردادی به مقتضای استصحاب عدم حدوث حالت جدید 
سید قاری : به نقل از, منتظری(».اصالۀ الفساد در معاملات جاری و محکم است...) عقد نکاح و

  ).142، ص 1374, طمیفا
  

توان چنین  گیری از مباحث ارائه شده می بندی و نتیجه اینک در پایان  نوشتار و در جمع
  :گفت
 ـ تأسیس ولایت قهری،  به مفهوم سلطه و اقتدار بر امور فرزند محجور است، لیکن 1

در حقیقت به مسؤولیت سرپرستی، حمایت، مراقبت و حفظ صلاح و رعایت مصالح مولی 
  .شود لیه معنی میع

 سمت ولایت قهری برای پدر و جد   ـ در قانون مدنی به تبعیت از قول مشهور فقها،2
پدری در عرض یکدیگر منظور شده است، ولی برخی هم بر این باورند تا زمانی که پدر 
در قید حیات است، جد پدری در غیر از امور تزویج، حق هیچ گونه دخالت و تصرفی در 

البته بررسی مستندات این عده و عنایت به وضعیت عرف، . را نداردشؤون محجور 
  .بخشد وجاهت قابل تأملی به نظریه آنان می
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 ـ  وجود ناتوانی و حجر فراگیر در مورد صغار و نیاز آنان به حمایت و مراقبت همه 3
ای وسیع منظور شود؛ به  جانبه موجب شده تا سرپرستی و ولایت پدر بر آنها با گستره

  .را شامل گردد) اعم از شؤون مالی و نفسی(ای که تمامی امور مربوط به مولّی علیه  ونهگ
و حفظ » مصلحت«سازد،   ـ عنصر مهمی که اختیار ولایی پدر را محدود و منضبط می4

از این رو آن دسته از اقداماتی که موجب ضرر یا . صلاح و رعایت غبطه مولی علیه است
حتی صرف فقدان . باشد شود، ناروا و فاقد نفوذ شرعی می یتباهی اموال مولی علیه م

  .سازد، بلکه ملاک، وجود مصلحت برای صغیر است مفسده نیز اقدام پدر را موجه نمی
تواند هر اقدامی را که   ـ پدر در اداره اموال و دارایی فرزندش نمایندگی عام دارد و می5

با فرض (لبته همین اندازه که پدر ا. دهد، عملی سازد به صرفه و صلاح او تشخیص می
در اقدامات خویش، با رفتاری متعارف و با انگیزه حفظ مصلحت عمل ) سلامت و لیاقت

وانگهی دلیلی بر لزوم . نماید، کافی است؛ اگر چه به نتیجه مطلوب و مورد انتظارش نرسد
ه همواره در بنابراین ولی قهری مجبور نیست ک. نداریم) ترین شایسته(انجام تصرف اصلح 

  .تب و تاب یافتن و اجرای سودمندترین و بهترین اقدام باشد
رسد پدر در قبال سرپرستی و ولایت بر فرزند، وظیفه تأمین و پرداخت   ـ به نظر می6

حتی در صورتی که فرزند دارای مکُنت مالی مناسب . دار باشد او را عهده) نفقه(مخارج 
در دانست و دست کم وظیفه تهیه معاش فرزند از توان این تکلیف را متوجه پ است، می

  .اموال او و اختصاص دادن به وی را بر دوش پدر نهاد
کند که علاوه بر همکاری و نقش اجرایی در حضانت   ـ موقعیت ولایی پدر ایجاب می7

دار  ، نقش سرپرستی و نظارت را هم در این خصوص عهده)نگهداری و تربیت فرزند(
  .ختلاف نظر با مادر طفل بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نمایدگردد و در مواقع ا

ترین چهره زندگی او در قلمرو   ـ اقتدار ولایی در تزویج فرزند نابالغ، بعنوان شخصی8
گیرد؛ اما رعایت مصلحت مولی علیه، این شاخه از ولایت را نیز  ولایت پدر قرار می

  .دکاه سازد و از خطرهای احتمالی آن می محدود می
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